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Abstract 
The present study seeks to study the concept of social freedom and its comparative 
study in three interpretations of Al-Manar, Fi Zalal Al-Quran and Al-Mizan. Using 
a conceptual approach and a case study of the documents of the concept of social 
freedom as a modern concept, in verses related to the three issues of enjoining the 
good and forbidding the evil, the necessity of jihad and non-compulsion in religion 
were examined and the results of all three interpretations were compared. Tafsir al-
Manar by Muhammad Abduh, with its empirically rationalist approach to liberal 
thought, relates social freedom to two other commentators. Seyyed Qutb and 
Allameh Tabatabai have a maximum approach to Islam and consider social 
freedom valid in the form of Islamic society. With a liberal view, Mohammad 
Abdo is on one side of the spectrum, and Allameh Tabatabai, by accepting social 
freedom within the limits of Islamic law, is in front of Mohammad Abdo, and 
Seyyed Qutb is close to Allameh, with a slight difference. 
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  چکیده

سید قطب و علامه ، بررسی و مقایسه مفهوم آزادي اجتماعی در آراء محمد عبدهبه مقاله حاضر 

. هدف اصلی مقاله این است که هر یـک از  پردازد میتفاسیر قرآن آنها  و مبتنی بر طباطبائی

آزادي اجتمـاعی را  ، اي) در تفاسیر قـرآن خـویش   طبیقی و مقایسهتمتفکران مذکور (نحوي 

، اند؟ در این راستا با استفاده از رویکرد مفهومی و مطالعه مـوردي اسـناد  چگونه تعریف کرده

به امر به معـروف و نهـی از    در آیات مربوط، مفهومی متجدد عنوان بهمفهوم آزادي اجتماعی 

ي مذهبی و... بررسی و نتایج آن از هر سه تفسیر با یکدیگر مقایسه شده ها اقلیت، جهاد، منکر

گرایانه و تجربی تفکري لیبرال نسبت به  است. تفسیر المنار نوشته محمد عبده با رویکردي عقل

 طباطبـائی و علامـه  یعنـی سـید قطـب    ، آزادي اجتماعی داشته و در مقابل دو مفسر دیگـر 

رویکردي حداکثري نسبت به اسلام داشته و آزادي اجتماعی را در قالب قوانین اجتماعی اسلام 

یی در موضوع آزادي اجتماعی دارند. ها تفاوتدانند. البته این دو مفسر نیز با یکدیگر  می معتبر

شـود و وجـود    و سید قطب معتقدند که احکام اسلامی باید در زمـین اجـرا   طباطبائیعلامه 

شود و غیرمسلمانان  نمی غیرمسلمان خارج از حیطه اسلامی و اقتدار آن به رسمیت شناخته

آزادي عقیده براي ، قطبسید تفاوت که علامه برخلاف  با این، باید تحت حاکمیت اسلام باشند

ي داند و اهل کتاب حق حضور و پرداخت جزیه در جامعه اسلامی و آزاد نمی مشرکین را معتبر

  عقیده دارند.
  

محمد ، یمذهب يها اقلیت، ظلال القرآن یف، المنار، زانیالم، یاجتماع يآزاد ها: کلیدواژه

  .طباطبائی، سیدمحمدحسین قطب یدس، عبده
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  مسئلهمقدمه و بیان 

عصـر روشـنگري و انقـلاب    ، سـو و در پـی رنسـانس    میلادي بـدین  17و  16از قرون 

اقتصـادي و فرهنگـی   ، فلسفی، تحولات بنیادینی در ساحات سیاسی، صنعتی در اروپا

حاکمیت کلیسا و جلـوت و  در عالم غرب رخساره عیان کرد که در آن واحد از سویی 

جلوه تعالیم آن را در عرصه حیات اجتماعی بشر تخفیف بخشیده و به عزلت کشاند و 

انسـانِ  ، با اعطايِ حقِ حاکمیت مطلق به انسان و ابتنايِ مفهوم اومانیسم، دیگر ازسويِ

اربـاب   گشـته  قدسی و تحریـف  قوانین شبه غربیِ تحدید و تحقیر گشته در زیر سلطه

گردید. و میزانِ قوانین بر گرد اهواء و آراء او میمبدأ در جایگاهی نشاند که ، ا راکلیس

القاي حسِ آزادي بلاقید و رهیده از حصـر تعـالیم و تکـالیف متـافیزیکی و     ، پس زین

وخشـک را بـا هـم    تر  کـه ـ   به مـیخِ قـدرت نفـیِ سـلطه کلیسـا     ، قدسی (که درواقع

انسان غربی را از شوق به تپش واداشته و دماغِ او را قلبِ ، طرد شده بود)ـ    سوزاند می

دیري نپایید که تجرد و تزلـزلِ چنـین آرائـی نمـودار     ، داد. البتهاز تفاخر علم جلا می

اي که باید پـرچم افتخـار خـویش را    گشته و بشر مدرن و متمدن غربی در همان قله

اي مه بـه قعـرِ دره  بـا وحشـت و سراسـی   ، سـود افراشت و سرِ فخر به آسمان مـی برمی

نگریست که کاروانِ بشري را بـه ظلمتـی دهشـتناك در غلتانـده و یـوغِ اغـلال و        می

افکنـد. چنـین سرنوشـتی البتـه بـراي      بندگی و بردگی را بر گردن وي مـی  1اصرهاي

نمـود و بسـی دیـر    بسی دور مـی ، اخصطور  به اعم و عالم اسلامیطور  به جهان شرق

، ها و اصطلاحات غربی در عالم اسـلامی فلسفه، سوق مفاهیم شد و انتقال ونمایان می

، تـرینِ ایـن مفـاهیم   خویش ساخته بـود. از جملـه مهـم    بسیاري را مفتون و دلباخته

اي از خاص بود. البته عـده  نحوي به عام و مفهومِ آزاديِ اجتماعیطور  به مفهوم آزادي

این سیلِ پرقدرت ورود مفـاهیم   احیاگران و متفکران اسلامی سعی کردند که در برابرِ

نگاه خویش را بـه  ، یی که در پی آن تکوین یافته بودها چالشغربی به جهان اسلام و 

تراث تاریخی و اسلامی خویش معطوف داشته و از قلبِ آن به این مفاهیم نگریسته و 

توان یها را تنقید و احیاناً تفسیر و تبیین کنند. ازجمله این متفکران و احیاگران مآن

                                                        
1 .ضَعیو منْهع مرَهالْأَغْلَالَ إِصی والَّت کَانَت هِملَیزنجیرهایی و سنگین، بارهاي )]وسلم وآله علیه االله صلی[پیامبر ( و: ع 

  ).157/ آیه  (اعراف دارد برمی) گردنشان و دوش از( بود، آنها بر که را
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  اشاره نمود. طباطبائیسید قطب و علامه ، به محمد عبده

آثـار خـود را    يوسـو  سمت، این متفکران، نوظهور يها چالش این دنبال به، درواقع

 ـ  یمنابع اسلام بر یمبتن یبه گسترش آگاه دیجد لئدر مواجهه با مسا و  1دقـرار دادن

، اسـلام اصـلی  منبـع   عنوان به قرآن، ترینِ این منابع بود. درواقعقرآن نیز یکی از مهم

. سـت ها چـالش و  لئنسبت به مساآن  نیمنظر راست يجستجو يبرا یپناهگاه مطمئن

اسلام  قرآن و از یاجتماع يهابه برداشت ریدر قالب تفس شمندانیاند اینرو  از همین

 یمناظر متفـاوت ، هاي متفاوت و گاهاً متعارض خویشو با تفاسیر و تأویل 2اندپرداخته

روسـت کـه    نیز هم ـا .دهنـد  می نشانمعاصر را  دیجد يها چالشاز برخورد اسلام با 

ی بر اسـاس شـیوه تفسـیري هـر     اجتماع يهادر حوزه آنانآثار  یقیتطب یلزوم بررس

    .3تو توجه اس ازیمورد ن اریبس کدام

یک مفهوم مدرن و باردار از طرز  عنوان بهآزادي ، پیش از این نیز ذکر شدچنانکه 

یکی از مباحث مورد توجه مفسران دوره معاصر بـوده تـا از زاویـه    ، هاي متفاوتتلقی

ضمنی آشکار نمایند کـه  طور  به نگاه و تفسیر خود منظر قرآن را نسبت به این مفهوم

ه . باید توجه داشـت ک ـ بودبنیادین و اساسیِ مقاله نیز حول این مفهوم خواهد  مسئله

آشکار و دقیق به مبحث آزادي اجتماعی نپرداختـه باشـند   طور  به ممکن است تفاسیر

، دیگـر  یعبـارت  بـه توان با بررسی تفسیر برخی آیات منظـر مفسـر را دریافـت.     می ولی

آزادي مـذهبی و اقشـار مختلـف    ، مباحثی همچون امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر     

توان از طریق آن رویکـرد   می تند کهاز جمله موضوعاتی هس، جهاد مسئلهفرهنگی و 

                                                        
بادي وارد عرصـه نـوین و دسـتخوش تحـولات گسـترده      آالدین اسد اندیشه دینی در دوره جدید با سیدجمال .1

جدید تفسیري بوده است. یکـی از عوامـل تحـول در    هاي  گردید که پیامد آن در حوزه تفسیر، پیدایش سبک

جدید علم در فهم متون اسلامی، آشنایی مسلمین و جوامع اسلامی با تجدد  هاي کاربردن روش فهم دینی و به

است. اعزام دانشجو از کشورهاي اسلامی به غرب باعث آشنایی دانشجویان با مکاتب فکـري و علمـی گشـت.    

  ن دانشجویان با توسل از علوم جدید سعی در تفسیر و قرائت نوین از قرآن و اسلام نمودند.آبرخی از 

دانشـجویان اعزامـی بـه دول    پذیري  اي از اثر تفکر منحصر کردن اسلام در قرآن و حذف سنت از اسلام نمونه .2

 هاي لوتر در محدود کـردن مسـحیت در اناجیـل و حـذف سـنت کاتولیـک       غربی است. آنها با آشنایی دیدگاه

ت صرفاً به قرآن توجه کنند در کشورهاي اسلامی تبلیغ نمودند که اگر مسلمین به جاي توسل به سنگونه  این

شود. سر سید احمد خان هندي یکی از اولین کسانی است که قرآن منهاي  میراه پیشرفت جوامع مسلمان باز

  ).232ص.  ،1397 ،نژاد رفت جوامع مسلمان از انحطاط بیان کرد (بوذري سنت را براي برون

سیر مختلف از قرآن مواجه هستیم. با رشـد علـوم   به موازات رشد و تطور علوم مختلف در غرب مدرن ما با تفا .3

شناسی  کنیم مانند تفسیر طنطاوي. هنگامی که جامعه می تجربی ما تفاسیر علمی و تجربی از قرآن را ملاحظه

شود. وقتی  می شود که در تفسیر امثال عبده به مباحث اجتماعی هم توجه می گرا شکل گرفت ملاحظه واقعیت

  پیدا کرد نیز شاهد تفاسیر سوسیالیستی از اسلام در کشورهاي مسلمان هستیم.جریان مارکسیسم رواج 
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  مفسر را راجع به آزادي اجتماعی دریافت نمود.

  پژوهشهاي سؤالاهداف و . 1

سید ، طباطبائیعبارت است از اینکه: علامه  پژوهشاصلی این  سؤالذکر شد چنانکه 

آزادي اجتماعی را چگونـه  ، قطب و محمد عبده هر کدام در تفاسیر مخصوص خویش

ند از اینکه: آزادي اجتماعی در ا نیز عبارت پژوهشفرعی  هاي سؤالاند؟ و تعریف کرده

شـود؟ آزادي اجتمـاعی در تفسـیر فـی     تفسیر المنار (محمد عبده) چگونه تعریف می

شود؟ آزادي اجتماعی در تفسیر المیـزان  ظلال القرآن (سید قطب) چگونه تعریف می

در حین تعریف و تبیـین مفهـوم   شود؟ همچنین ) چگونه تعریف میطباطبائی(علامه 

شود که با نگاهی  سعی می، آزادي اجتماعی در نگرش متفکران مذکور و در پایان مقاله

  اي نقاط همگرایی و واگرایی آنها نیز تشریح شود.مقایسهـ  تحلیلی

  پیشینه پژوهش. 2

 شود یک مفهوم نوین و به اصـطلاح که گاه چنین پنداشته می گونه آن آزادي اجتماعی

بلکه این مفهوم همواره در طول تاریخ بشر و در اندیشـه متفکـران و    ؛نیست» مدرن«

اساسـی بـوده اسـت. در عـالم اسـلامی و در اندیشـه       » مسـئله «یـک  ، نظـران  صاحب

  اجتماعی متفکران مسلمان نیز به این موضوع پرداخته شده است.  

و اندیشــه تـاکنون آثــار گونـاگونی در حــوزه آزادي اجتمــاعی در قـرآن و ســنت    

تـوان بـه   اجتماعی متفکران مسلمان به رشته تحریر درآمده است که از جمله آنها می

  موارد زیر اشاره کرد:

زایی و نجمه کیخا در  کریم نوشته شریف لک قرآن منظر از آزادي مفهوم بررسی -1

اند که مفهوم آزادي را در آیات : نویسندگان در این مقاله سعی کرده1394سال 

یده و آنها را به خوانندگان خـویش عرضـه کننـد. آنـان معتقدنـد کـه       قرآنی کاو

و وجدان انسانی است. نصوص دینـی   آزادي مفهومی مهم در اندیشه که ازآنجایی

، کیخـا زایـی و   توانند در باب آن سکوت کـرده باشـند (لـک   و از جمله قرآن نمی

 ).106-89 صص.، 1394

ــدگاه از اجتمــاعی آزادي -2 ــه دی ــائی علام ــت و طباطب ــی  ، کان ــاجر نیل ــته ه نوش

: کـه در ایـن مقالـه مشـخص     1391زاده در سـال   آبـادي و علـی کرباسـی    احمد

 عبودیـت  جـز ، قیود همه از آزادي را حقیقی آزادي طباطبائیشود که علامه  می

کنـد (نیلـی    مـی  معرفـی  اراده آزادي را حقیقـی  آزادي کانـت  امـا  دانـد  می الهی
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 ).80-55 صص.، 1391، زاده کرباسی و احمدآبادي

مـنش   ترجمه و تنظیم علیرضا فراهـانی ، طباطبائیکتاب آزادي از دیدگاه علامه  -3

: کـه نویســنده در ایـن اثــر سـعی کـرده اســت کـه آراء علامــه      1388در سـال  

در مورد آزادي را از متن تفسـیر المیـزان اسـتخراج کـرده و بـه نحـو        طباطبائی

 ).1388، منش فارسی و عربی به خوانندگان عرضه کند (فراهانی

نوشته کاظم حسینی در ، آزادي در اندیشه سیاسی استاد شهید مرتضی مطهري -4

دهد که شهید مطهـري آزادي را  : که نویسنده در این مقاله شرح می1395سال 

لـذا اسـتمرار آن در جامعـه    ، موهبتی الهی دانسته که داراي بنیانی قرآنی اسـت 

مقاله همچنین تمـایز آزادي سـکولار   اسلامی بسیار مهم و ضروري است. در این 

، 1395، شـود (حسـینی  و آزادي اسلامی در اندیشه شهید مطهري مشخص مـی 

 ).17-5 صص.

علاوه بر موارد مذکور آثار دیگري نیز در این حـوزه نگاشـته شـده اسـت کـه بـه       

بررسی افکار برخی از متفکران مسلمان و یـا آیـاتی از قـرآن و سـنت در بـاب آزادي      

نیست. لـیکن آنچـه کـه    پذیر  اما ذکر همه آنها در این مجال اندك امکان، نداپرداخته

هر چند بـه ابعـادي از   ، حائز اهمیت است این است که آثار فوق و آثاري از این دست

اي در تطبیقی و مقایسـه ، اما اتخاذ رویکري جامع، اندمفهوم آزادي اجتماعی پرداخته

ادراکـی جـامع از   ، ست که با اتخاذ ایـن رویکـرد  آنها یافت نشد. این مقاله در پی آن ا

معاصـر و  ، مفهوم آزادي اجتماعی را در اندیشه سه نفـر از متفکـران و مفسـرانِ مـؤثر    

اجتماعی به خوانندگان عرضه دارد. متفکرانی که هـر یـک از آنهـا صـاحب تفسـیري      

  کنند.خاص بوده و رویکرد فکري خاصی را دنبال می

  تعریف مفاهیم. 3

   1ادي اجتماعیآز. 3-1

آزادي مـدنی و آزادي  ، آزادي در مفهوم جامعه شـناختی بـه سـه نـوع آزادي فـردي     

که براي هایی است شود. آزادي فردي مربوط به آن دسته از آزادي می سیاسی تقسیم

 از دسـته  بـه آن آزادي مـدنی  . امـا  نظر از تعلق بـه جامعـه متصـور اسـت     انسان قطع

 حـوزه  در قـانونی  امنیت و حمایت از برخورداري با فرد که شود می اطلاق هاي آزادي

سیاســی عبــارت اســت از هــاي  آزادي و شــود برخــوردار هــا نز آا توانــد  مــی عمـومی 

                                                        
1. Social freedom 
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ــدهاي     ــارکت در فراین ــق مش ــی از ح ــام سیاس ــک نظ ــهروندان در ی ــورداري ش برخ

همچنـین   .)274ص. ، 1380، (بـرلین براي اداره امور و سرنوشت خـود  گیري  تصمیم

شـویم کـه بـه معنـاي      می رو روبه 1آزادي اجتماعات عنوان بهدر کتب لغت با مفهومی 

تواند  می ل سیاسی است که تجمعئبحث و تحلیل مسا منظور بهحق تجمع شهروندان 

، یافتـه یـا ارتجـالی باشـد (سـاروخانی      موقت یا مستمر و یا سـازمان ، محدود یا وسیع

را آزادي تعـاملات و مناسـبات افـراد و     ). برخی نیز آزادي اجتماعی201ص. ، 1375

آورنـد   مـی  هاي انسانی در درون و ارتباط با یک نظـم اجتمـاعی خـاص در نظـر     هگرو

رویکرد پژوهش نسـبت   توان می ). از آنچه بیان شد180ص. ، 1388، (همایون مصباح

به مفهوم آزادي اجتماعی را در آزادي تعاملات و مناسبات گروهی در درون و ارتبـاط  

گروهی در جامعه الهـی  هاي  در جامعه و امکان بروز تشخصتر  ا نظم اجتماعی بزرگب

ایـن مهـم را مقالـه در سـه شـاخص امـر بـه         تفاسیر در نظر گرفت.مدنظر  و اسلامی

ي مذهبی از منظر مفسرین در نظـر  ها اقلیتجهاد و برخورد با ، معروف و نهی از منکر

عی مستقیم بـا مسـئله آزادي اسـت. در زیـر     گیرد. زیرا این سه مورد در تعامل اجتما

  م:نماییتعریف خویش از این مفاهیم را هم ارائه می

  امر به معروف و نهی از منکر . 3-2

 کردن دعوت معروف به امر هستند. دین فروع از واجب دو اَمر به معروف و نهَی اَز منکرَ

 از جلوگیري براي تلاش منکر از نهی و آن مانجا به کرده ترك را واجبی عمل که کسی

 بر منکر از نهی و معروف به امر فقهی نظر از. است گناهکار فرد توسط حرام کار انجام

 نیز گذاريتأثیر احتمال و داشته آگاهی منکر و معروف به نسبت که است واجب کسی

 نهی و معروف به امر از بارها قرآن در .اند گفته آن وجوب براي نیز دیگري شرایط بدهد.

 گاه و شده یاد )وسلم وآله علیه االله صلی( پیامبر امت براي ویژه اي وظیفه عنوان به منکر از

  2.است آمده زکات و نماز چون اعمالی یاو معاد  خدا به ایمان چون باورهایی کنار در

  جهاد .3-3

اسـت. صـاحب     اسـلامی   فقـه   از ابـواب   یکـی   و عنوان خدا  در راه  مشروع  جنگ، جِهاد

،  خـدا بـا جـان     در راه  کردن  مبارزه داند که می  از تلاش  خاص  اي گونهجواهر جهاد را 

و   گسـترش   بـا هـدف  ، باغیـان  و کـافران  بـا  نبـرد  دیگـر خـود در    هـاي  یو دارای  مال

                                                        
1. Freedom of assembly  

  .17آیه  ؛ لقمان /41آیه  ؛ حج /112، 71، 67آیه  ؛ توبه /157آیه  ؛ اعراف /114، 110، 104آیات  آل عمران /. 2
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، صـاحب جـواهر  شـود ( را شـامل مـی    از آن  دفاع یا شعائر و برپا داشتن اسلام اعتلاي

  .)3ص. ، 21ج، 1981

  پژوهشروش . 4

فی ظلال القـرآن و المیـزان و   ، استفاده از سه سند اصلی تفسیر المناراین پژوهش با 

مبتنی بر مطالعه موردي اسناد به بررسی موضوع آزادي اجتماعی از منظـر مفسـرین   

پرداخته است. پژوهش پس از بررسی اسناد و مطالعه موردي هـر یـک بـا توجـه بـه      

نقاط   تحلیل و تبیین، درك و متعاقباً  مقایسهبا روش تطبیقی در پی ، پژوهشمسئله 

  تشابه و تفارق است. 

  پژوهشهاي یافته. 5

 سؤالشده و به هر یک از سه  عرضهپژوهش هاي شود که یافتهدر این بخش سعی می

نقـاط همگرایـی و واگرایـی     هـا،  سـؤال فرعی آن پاسخ داده شود و ضـمن پاسـخ بـه    

  نیز روشن شود.هاي اندیشمندان اجتماعی مذکور حول مفهوم آزادي  نظریه

و سید قطب  طباطبائیعلامه ، آزادي اجتماعی از منظر محمد عبده. 6

  با تأکید بر تفاسیر ایشان

نیـز  پـژوهش  هـاي  هاي پیشین و خاصه در بخش اهـداف و پرسـش  در بخشچنانکه 

سید قطب و محمد ، طباطبائیسؤال اصلی این مقاله این بود که: علامه ، مشخص شد

آزادي اجتمـاعی را چگونـه تعریـف    ، تفاسـیر مخصـوص خـویش   عبده هـر کـدام در   

فرعی نیز نظرگاه هر یک از این متفکران مـورد نظـر قـرار     هاي سؤالاند؟ که در  کرده

شود که آزادي اجتمـاعی در دیـدگاه هـر    که در ادامه سعی می گرفت. از اینجاست می

  یسه شود.ترکیبی آورده شده و درنهایت با هم مقا نحوي به یک از سه متفکر

باشـد. محمـد   اولین متفکري که در این حوزه معرفی شده است محمد عبده مـی 

مـدنظر   رویکردي تربیتی داشته و اصـلاح اجتمـاعی را  اینکه  عبده در تفسیر المنار با

تفسـیري   هاي هبیشتر به آزادي سیاسی توجه داشته و نظری، دارد اما در مبحث آزادي

قرآن به مباحث سیاسـی اختصـاص داده اسـت.    خود را حول و حوش آیات اجتماعی 

اجتماعی دغدغـه   ياه یکی از موضوع عنوان بهآزادي عقیده و آزادي مذهب  حال بااین

تأکید بسـیاري بـر امکـان و    ، وي بوده و بدان پرداخته است. او در حوزه آزادي عقیده

لزوم آزادي عقاید دینی مختلف در جامعه اسلامی داشته اسـت. مبنـاي اصـلی عبـده     
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لا اکـراه فـی   «براي تفسیر آیات جهاد و همچنین مبحث آزادي عقیده که از عبـارت  

توان بر اسـاس یـک شـاکله مفهـومی از تفاسـیر وي       می گرفته شده است را 1»الدین

دو مفهـومی هسـتند   » الله کلهدین الو یکون «و مفهوم » فتنه« مفهوم .استخراج نمود

مبحـث آزادي مـذهب و عقیـده را توضـیح داده و     ، که عبده سعی دارد بر اساس آنها

از قواعـد  » لا اکراه فی الـدین « عبده قاعده نماید. به عقیده فصل و حلمسئله جهاد را 

تنهـا   اسلام است. اسلام نـه  اصلی دین اسلام و رکن بزرگی از ارکان سیاسی اجتماعی

دهـد کـه   بلکه به دیگران نیز اجازه نمی ؛کند اجبار دیگران به پذیرش خود را نهی می

). درواقـع  39 ص.، 3 ج، 1987، (رشید رضـا  2پیروانش را به اکراه از دین خارج کنند

دانـد کـه    مـی  عبده در تفسیر این عبارت لا اکراه طرف مورد خطاب آیـه را مشـرکان  

دادنـد. در نتیجـه بـراي     مـی  ان را براي پذیرش اسلام مورد آزار و اذیـت قـرار  مسلمان

اي ماننـد جهـاد وجـود    دارنـده داشتن و محافظت از آزادي عقیده لازم است قـوه بـاز  

وي ، مسلمانان وجود داشته باشـد. در واقـع   تا امنیتی براي آزادي عقیده، داشته باشد

دفـاع از آزادي   »لا اکراه«اده تا با استناد به آیه مفهوم ایجابی از جهاد را مدنظر قرار د

  ).31 ص.، 3 ج، 1987، (رشید رضا 3دین میسر شود

باعث چالش ، آیه مورد استفاده قرار گرفته است 4واژه فتنه که در قران کریم در 

رسماً فرمان قتال آمده تا دین  4سوره بقره 193شود. در آیه  می در این برداشت عبده

مؤکـد فرمـان قتـال آمـده      صـورت  به 5سوره انفال 39از آن خداوند قرار گیرد. در آیه 

                                                        
1. فقد استَم نْ بِاللَّهؤْمی و کْفرُْ بِالطَّاغُوتنْ یفَم نَ الْغَیم نَ الرُّشْدیتَب ینِ قَدی الدف ثْقىلا إِکرْاهةِ الْورْوبِالْع کس   صاملاَ انْف

لیمع میعس اللَّه 256(بقره / آیه  لَها و.( 

أَحد علَـى  قَاعدةٌ کُبرىَ منْ قَواعد دینِ الْإِسلَامِ ورکْنٌ عظیم منْ أَرکَانِ سیاسته فَهو لَا یجِیزُ إکِْراَه لَا إِکرَْاه فی الدینِ . 2

ونُ متَمکِّنینَ منْ إِقَامۀِ هذَا الرُّکْنِ وحفْظ الدخُولِ فیه، ولَا یسمح لأَحد أَنَّ یکرِْه أَحدا منْ أَهله علَى الْخرُُوجِ منْه، وإِنَّما نَکُ

نَا فی دیننَا اعتداء علَینَا بِما هو آمنٌ أَنْ هذه الْقَاعدةِ إِذَا کُنَّا أَصحاب قُوةٍ ومنعَۀٍ نَحمی بِها دینَناَ وأَنْفُسنَا ممنْ یحاولُِ فتْنَتَ

 يتَدنَعأَنْ نُجنَۀِ، وسظَۀِ الْحعوالْمۀِ وکْمنَا بِالْحببِیلِ رإِلَى س وعرَنَا أَنْ نَدإِذْ أَم هلَیع هثْلنُ بِمسأَح یی هینَ بِالَّتفخَاللَ الْماد

الْمستَقیم إِلَى الْإِیمانِ، مع حرِّیۀِ الدعوةِ، وأَمنِ الْفتْنۀَِ، فَالْجهِاد منَ  معتَمدینَ علَى تَبینِ الرُّشْد منَ الْغَی بِالْبرهْانِ: هو الصرَاطُ

  أيَ أَنَّه لَیس منْ جوهرهِ ومقَاصده، وإِنَّما هو سیاج لَه وجنَّۀٌ، فَهو أمَرٌ سیاسی ;الدینِ بِهذَا الاعتبارِ 

ى أمَرِهم، ولَم یأْذَنْ لمـنِ  فَلَم یکُنْ لَه بد منْ إِجلَائهِم عنِ الْمدینَۀِ، فَحاصرَهم حتَّى أَجلَاهم، فخََرجَوا مغْلوُبِینَ علَ... .3

امِ ومنْعهِم منَ الْخرُُوجِ مع الْیهود. فَذَلک أَولُ یومٍ خَطَرَ فیه استَأْذَنَه منْ أَصحابِه بِإِکرَْاه أَولَادهم الْمتَهودینَ علَى الْإِسلَ

  .دینِعلَى بالِ بعضِ الْمسلمینَ الْإِکرَْاه علَى الْإِسلَامِ، وهو الْیوم الَّذي نَزَلَ فیه لَا إکِْراَه فی ال

 .فتْنَۀٌ و یکُونَ الدینُ للَّه فَإِنِ انْتَهوا فَلا عدوانَ إِلاَّ علَى الظَّالمینَو قاتلُوهم حتَّى لا تَکُونَ  .4

 .ونَ بصیرٌو قاتلُوهم حتَّى لا تَکُونَ فتْنَۀٌ و یکُونَ الدینُ کُلُّه للَّه فَإِنِ انْتَهوا فَإِنَّ اللَّه بِما یعملُ. 5
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را سوره بقره فتنـه   1912و  2171 است تا اختصاص همه دین براي خدا باشد. دو آیه

  اند.اکبر و بزرگتر از قتل بر شمرده، شدرا

و درنتیجه هدف جهاد را نـابودي شـرك   مفسران عموماً فتنه را شرك معنا کرده 

اند. اما عبده گونه تفسیر نموده این» ویکُونَ الدّینُ للَّه«اند و آن را به قرینه عبارت  دانسته

را شکنجه و عذاب مشرکان بر مسلمانان دانسته که هدف از آن تحت فشار » فتنه«واژه 

بارز اجبار افراد به پذیرش دین و قرار دادن مسلمانان براي تغییر دین است و این نماد 

این  نظران ). از نظر برخی صاحب665 ص.، 9 ج، 1987، (رشید رضا 3یا ترك دین است

 ؛تواند با توجه به سیاق آیات مربوط به اخراج مسلمانان درست باشد می برداشت از فتنه

اما باید در نظر داشت که شأن این آیات مربوط بـه فـتح مکـه اسـت و بـراي همـین       

گونه که عبده مربوط به عدم آزادي ابراز عقیـده   مفسرین از ابتدا تا به حال فتنه را آن

عبده با منحصر دانستن فتنه به  اند.تفسیر نکرده، ن دانستهامسلمانان در جامعه مشرک

که با آزادي عقیـده و   کنداي تفسیر می گونه را به» ویکُونَ الدّینُ للَّه«آیه ، دوران مکه

  گوید: می سازگار باشد. وي در بیان معناي این قسمتدین 

یعنی دین هر کس خالص براي خدا باشد و نه از روي تـرس از دیگـري و هـیچ    «

                                                        
1و . مثُ اقْتُلُوهیح موهفْتُمثَق و موهنْ أَخرِْجثُ میح وکُمأَخرَْج تْنَۀُ والْف نَ أَشَدالْقَتْلِ. م  

خْـراج  مسجِد الْحـرامِ و إِ یسئَلُونَک عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قتالٍ فیه قُلْ قتالٌ فیه کَبیرٌ و صد عنْ سبیلِ اللَّه و کُفرٌْ بِه و الْ .2

 .أَهله منْه أَکْبرُ عنْد اللَّه و الْفتْنَۀُ أَکْبرُ منَ الْقَتْل

ن بودنـد و  اباشد که مسلمین در آزار و اذیت مشـرک  . محمد عبده بر این باور است که فتنه مربوط به دوره مکه می3

أَقُولُ: «کند. عبارت وي چنین است:  ی میدانند نف نگاه کسانی که فتنه را مربوط به دوره مدینه و قدرت اسلام می

هائدنْ أَعیرُونَ مالْکَث مزْعي یینِ الَّذالد کْمح وذَا هـ  ه هائیلنْ أَوم ظُنُّ أَنَّهنْ یم یهِمفةِ فَکَانَ ـ   والْقُوو فیبِالس قَام أَنَّه

یمینه فَمنْ قَبِلَه نَجا، ومنْ رفَضَه حکَم السیف فیه حکْمه، فَهلْ کَانَ السیف یعملُ عملَه  یعرِض علَى النَّاسِ والْقُوةُ عنْ

 کَانَ النَّبِی امکَّۀَ أَیی ملَامِ فلَى الْإِسالنَّاسِ ع ی إِکرَْاهـف  لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهتَ ـصسلِّی مصشرِْکُونَ یکَانَ الْم امأَیا، ویخْف

الْهِجرَةِ؟ أَم یقُولُـونَ إِنَّ ذَلـک    یفْتنُونَ الْمسلم بِأنَْواعٍ منَ التَّعذیبِ ولَا یجِدونَ رادعا حتَّى اضْطُرَّ النَّبِی وأصَحابه إِلَى

وهذه الْآیۀُ قَد نَزَلَت فی غرَّةٍ هذَا الاعتزَازِ، فَإِنَّ غزَْوةَ بنی النَّضیرِ کَانَت !. نِ اعتَزَّ الْإِسلَامالْإِکرَْاه وقَع فی الْمدینَۀِ بعد أَ

لَا خلَاف فی أَنَّها کَانَت فی شَوالٍ سنَۀَ  فی ربِیعٍ الْأَولِ منَ السنَۀِ الرَّابِعۀِ. وقَالَ الْبخَارِي: إِنَّها کَانَت قَبلَ غزَْوةِ أُحد الَّتی

 ـ  صلَّى اللَّه علَیه وسـلَّم ـ   بِیثَلَاث، وکَانَ کُفَّار مکَّۀَ لَا یزَالُونَ یقْصدونَ الْمسلمینَ بِالْحرْبِ. نقََض بنُو النَّضیرِ عهد النَّ

یوا بِاغْتمهو وا لَهینَۀِفَکَاددی الْماحی ضَوف ارِهبِجِو مهنِ ورَّتَیم هال . مرَهاصینَۀِ، فَحدنِ الْمع هِملَائنْ إِجم دب کُنْ لَهی فَلَم

ابِهحنْ أَصم تَأْذَنَهنِ اسمأْذَنْ لی لَمو ،مرِهلَى أَمغْلوُبِینَ عوا مفَخرََج ،ملَاهتَّى أَجلَـى     حینَ عدـوتَهالْم مهلَـادأَو بِإِکرَْاه

ملسضِ الْمعالِ بلَى بع یهمٍ خَطَرَ فولُ یأَو کفَذَل .ودهالْی عنَ الْخُرُوجِ مم هِمنْعملَامِ والْإِس وهلَامِ، ولَى الْإِسع ینَ الْإِکرَْاه

  ».إکِْراَه فی الدینِ الْیوم الَّذي نَزَلَ فیه لَا
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پوشی و مـداراي از   مانع و آزاري در پذیرش دین در کار نباشد و کسی مجبور به پرده

  ).218، ص. 3 ج، 1987، رضا (رشید» سر استرس نباشد

 ز دو طریق اسلام آوردن معاندان و یا پرداخـت جزیـه مرتفـع   از منظر عبده فتنه ا

شود که انگار غیرمسلمانان مجبور به یکی  می شود. با این نظر عبده تناقضی ایجاد می

شـود. محمـد    مـی  را نپذیرند برایشان مشکل ایجـاد  کدام هیچاز این دو راه بوده و اگر 

ن را در امشرک، برداشت خود از قتالبر اساس ، 1سوره توبه 5عبده در بیان تفسیر آیه 

دانـد   نمـی  پرسـتان غیرعـرب ماننـد ترکـان     زرتشتیان و بت، براي اهل کتاب، این آیه

) و شأن نزول آیه را صرفاً براي مشـرکان همـان   168 ، ص.10 ج، 1987، رضا رشید(

موجب این نگاه برخی معتقدند که طبق نظر عبده پیروان دیـن   زمان دانسته است. به

در پیروي از دین خود آزاد بوده و نباید آنان را به ترك عقایدشان مجبور کـرد.  شرك 

سـتیز   خواه و ظلم کشتن کافران و مشرکان عدالت، سوره آل عمران 21او در ذیل آیه 

، رضـا  رشـید کند ( می گناهان و نشانه دشمنی با عدالت معرفیترین  را در زمره زشت

شـویم کـه هـدف از     مـی  ز بیان عبده متوجـه ). با این توضیح ا263، ص. 3 ج، 1987

قتال نابودي شرك نیست بلکه رفع تهدید و آزادي مسـلمانان و حمایـت از دعـوت و    

). عبده معتقد به حکم قتل مرتد نبـوده و  155 ، ص.1388، تبلیغ دینی است (آرمین

  دانسته است.   نمی ارتداد را مایه سلب آزادي

ن در جهت موضوع آزادي اجتماعی مـورد  توا می مسئله دیگري که در آراي عبده

به معروف و نهی از منکر است. با توجـه بـه تفسـیر     نگاه عبده به امر، بررسی قرار داد

منظر خود نسبت به ایـن موضـوع را بـه     سوره آل عمران و 110و  104 عبده از آیات

سـوره آل   159سمت نقش حاکمان جامعه برده و در پیوندي با مفهوم شورا در آیات 

کنـد.   مـی  شوري منظر سیاسی خود را نسبت به سلامت جامعـه مطـرح   38عمران و 

عبده معتقد است براي تضمین سلامت جامعه لازم است گروه داراي اقتدار در جامعه 

» خیـر امـه  «بایـد  اینکـه   به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند. این گروه در عـین 

، سیاسی و فرهنگی مطلع باشـند ، اقتصادي، ل اجتماعیئبوده و در عین برتري از مسا

حاکمان جامعه اسلامی باید از روي انتخاب و نه از روي انتصـاب   بر اساس آیات شورا

تعیین شوند. الگوي مورد نظر عبده همان مشروطه سلطنتی بوده که در زمان وي نیز 

اشاره  ). البته باید به این نکته217، ص. 11 ج، 1987، است (رشید رضا متداول بوده

                                                        
 فَـإِنْ  مرْصـد  کُلَّ لَهم اقعْدوا و احصرُوهم و خُذُوهم و وجدتُموهم حیثُمشرکان الْ فَاقْتُلُوا الْحرُم الْأَشْهرُ انْسلَخَ . فَإِذَا1

  رحیم. غَفُور اللَّه إِنَّ سبیلَهم فَخَلُّوا الزَّکاةَ آتَوا و الصلاةَ أَقاموا و تابوا



 289السادات رئیس الساداتی   نژاد و ریحانه یحیی بوذري ♦ ...از منظر یاجتماع يآزاد 

نمود که عبده به امر به معروف و نهـی از منکـر اعتقـاد راسـخ داشـته و آن را همـان       

امر به معروف را مربوط به گروهـی  رو  از همیندانسته است.  می توصیه به حق و صبر

دانسته که امکان برقراري عدالت دارند و شورا بـراي او از ارکـان    می از حاکمان جامعه

اي بـه   مقایسـه  نحـوي  بـه  ت. پس از بیان مطالب فوق بایداصلی حاکمیت اسلامی اس

 نیز نظر افکند. سید قطبنظرگاه 

مقایسه نمود  سید قطبتوان با منظر  می آزادي اجتماعی از منظر عبده را زمانی

که نگاه سید را به انسان دریابیم. انسان از دیدگاه سید قطب موجودي است که خداوند 

گذار کـرده و دسـت وي را در تصـرف آن بازگذاشـته اسـت      زمام امور زمین را به او وا

  آید. می اللهی ۀخلیف). درواقع منظر سید به انسان از مفهوم 185 ، ص.1388، (آرمین

بر سه جنبه اجتمـاعی   آزادي از منظر سید قطب در آثارش، با این تعبیر از انسان

 تـرس  از و آزادي غیرخـدا  بندگی و عبودیت از آزادي معناي به شود. آزادي می اطلاق

اجتماعی. درواقع منظور او ایـن   يها ارزش از اموال و همچنین آزادي و جان به نسبت

 تـرس  برابر در عبودیت خالص و بندگی ناحیه از بشر جان که شود می است که گاهی

 از اجتمـاعی  يهـا  ارزش بندگی دچار ولی ؛یابد می رهایی مقام یا روزي یا و زندگی بر

. در تفسـیر فـی   )383 ، ص.1390، انی ـدکمج( شـود  مـی  ونسب حسب و جاه و ثروت

سـید قطـب محـور آزادي اجتمـاعی را بـر مـورد اول یعنـی آزادي از        ، ظـلال القـرآن  

 عبودیت و بندگی غیر از خدا با مختصات سیاسی و اجتماعی تفکـر خـود قـرار داده و   

آدم  توانست بنی می خواست می اگر خداوند«نویسد:  می سوره انعام 149 در تفسیر آیه

را چنان بیافریند که راهی جز هدایت نشناسـد و یـا آنـان را مجبـور بـه پیمـودن راه       

هدایت کند... اما خداوند خواسـته تـا بنـی آدم را بـه پیمـودن راه هـدایت و ضـلالت        

  ).1227، ص. 3 ج ق،1412سید قطب، » (بیازماید

نهایی ارتباط با مشـرکان  شامل احکام  سوره توبه 5تا 1آیات ، قطب از منظر سید

مردمان زمین از سه گروه خارج نخواهند ، بوده و به اعتقاد او با نزول این احکام نهایی

یا مسـلمانند کـه اعمـال و حقوقشـان تـابع      ، شود می بود: یا محاربند که با آنها جنگ

کننـد و متعهـد بـه     مـی  شریعت الهی است و یا اهل ذمـه هسـتند و جزیـه پرداخـت    

پـس   .)1545 ، ص.3 ج، ق1412 ،سـید قطـب  پیمان ذمه خواهنـد بـود (   پایداري بر

شکسـتن شـوکت و اقتـدار سیاسـی اهـل کتـاب و        مسئله اساسی بـراي سـید درهـم   

مشرکین و تحت سلطه اسلام در آمدن آنهاست. در واقـع آزادي سیاسـی و اجتمـاعی    

سـوره   46گیرد. سـید قطـب در ذیـل آیـه      می آنها تحت اقتدار حکومت اسلامی قرار
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 ) با اهـل کتـاب پرداختـه اسـت.    وسلم وآله علیه االله صلیعنکبوت به رفتار پیامبر اکرم (

 ،سـید قطـب  توان از تفاوتی که سید میان شرایط رفتار با اهل کتاب بیان نمـوده (  می

) نتیجه گرفت که آزادي اجتماعی غیر مسـلمانان فقـط در   2745 ، ص.4 ج، ق1412

پذیرد که تمـامی   می بوده است. درواقع اوپذیر  محدوده قوانین حکومت اسلامی امکان

آمیز برقرار نمـود. از منظـر    زیستی مسالمت توان با آنها هم می اهل کتاب ظالم نبوده و

وي حکومت و دولت اسلامی چیزي جدا از جامعه اسلامی نیست. اگر جامعه اسـلامی  

سلمان حقیقی شکل بگیرد خود بـه سـمت برقـراري    اسلامی و داراي مهاي  با ویژگی

شـود. نظـام اسـلامی بـا      مـی  حیات فردي و اجتماعی دولت اسلامی و حاکمیت آن بر

شود و مبانی کلـی   می خود ایجاد صورتی مناسب با اوضاع و شرایط زیست آنان خودبه

). 3165 ، ص.5ج ، ق1412 ،سـید قطـب  گـردد (  مـی  اسلامی به بهترین شکل محقق

رود و زنـدگی   مـی  ع جامعه به اختیار و آزادي بـه سـمت اسـلامی شـدن پـیش     درواق

پـیش از برقـراري    اسلامی مردم براي برقراري دولت اسـلامی راهگشـا اسـت. جامعـه    

رود.  مـی  آزادانه به سمت برقراري حکومـت اسـلامی پـیش    صورت به حکومت اسلامی

و طـرد حکومـت   سید قطب جهاد را راهی براي تثبیت حاکمیـت خداونـد در زمـین    

سوره بقره کـه رفـع   193 در آیه» فتنه«داند و در بیان موضوع  می جاهلیت و طاغوت

تنها تهدید و شکنجه مسـلمانان و یـا تجـاوز     آن را، آن هدف جهاد شمرده شده است

بلکه کلیه اشکال بازدارنـده مسـتقیم و غیرمسـتقیم علیـه عقیـده و       ؛داندنظامی نمی

هاي سیاسی غیرمسـلمان کـه مـردم را از روش     نظام گیزایمان از جمله فضاي فسادان

) و هـدف  189، ص. 1 ج، ق1412 ،سـید قطـب  کند مصداق فتنه است ( می خدا دور

آوردگـان   هاست که باعث حمایت از ایمـان  فتنه اینا بجهاد نیز از بین بردن و مبارزه 

  1.شود می به اسلام

آزادي اجتمـاعی در   که بـه سـید قطـب بـراي محـدود کـردن       هایییکی از انتقاد

نکُْم أُمـۀٌ یـدعونَ إِلـَى      «شود مربوط به نظر وي در ذیل آیه  می تفسیر وي و لـْتکَُنْ مـ

                                                        
إنه القتال للّه، لا لأي هدف آخر من الأهداف التی عرفتها البشریۀ فی حروبها الطویلۀ. القتال فی سبیل اللّه. لا فی . 1

سبیل الأمجاد و الاستعلاء فی الأرض، و لا فی سبیل المغانم و المکاسب و لا فی سبیل الأسواق و الخامـات و لا  

.. إنما هو القتال لتلک الأهداف المحددة التی من أجلها شرع .ید طبقۀ على طبقۀ أو جنس على جنسفی سبیل تسو

الجهاد فی الإسلام، القتال لإعلاء کلمۀ اللّه فی الأرض، و إقرار منهجه فی الحیاة، و حمایۀ المؤمنین به أن یفتنوا عن 

رب غیر مشروعۀ فی حکـم الإسـلام، و لـیس لمـن     دینهم، أو أن یجرفهم الضلال و الفساد، و ما عدا هذه فهی ح

  .یخوضها أجر عند اللّه و لا مقام
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/  (آل عمـران » الخَْیرِ و یأْمرُونَ بِالْمعرُوف و ینهْونَ عنِ الْمنْکَرِ و أُولئک هم الْمفْلحـون 

اي در روي زمین به خیر دعـوت کنـد و   سلطه ) است. او معتقد است که باید104آیه 

به معروف فرمان دهد و از منکر باز دارد. آنچه مسلم است امر و نهـی جـز بـا قـدرت     

 روش خدا بر روي زمین صرفاً بـا وعـظ و ارشـاد و بیـان جریـان     «ممکن نخواهد بود. 

بشـري   تحقق معروف و نفی منکر از حیات منظور بهیابد... ایجاد قدرت امر و نهی  نمی

اندازي و بازیچه شـدن بـه    اجتماعی نیک در برابر دستهاي  و حفاظت و دفاع از سنت

رانان و صاحبان اغراض و منافع است. ایجـاد قـدرتی بـراي     شهوت دست هواپرستان و

نظرش درست و اینکه  هر کس به تصوراینکه  صالح در برابرهاي  حفاظت از این سنت

 1»نظرش درسـت بـود راجـع بـه آن بگویـد      صحیح است هر چه خواست و هر چه به

  ).  444، ص. 1 ج ق،1412سید قطب، (

توان برداشت نمود که امر به معروف و نهـی از منکـر وظیفـه     می از این بیان سید

اسلامی است. ایـن امـر بیـان جنبـه     ي ها ارزشحکومت اسلامی براي تحقق جامعه و 

کنند باید محـدود شـود.    می داماق ها ارزشسلبی داشته زیرا آزادي افرادي که مخالف 

 عبـارت  بـه اما باید در نظر داشت که بیان سید مربوط به حدود و قوانین جامعه است. 

ابـزار   عنـوان  بـه دیگر حکومت را ضامن قوانین اسلامی دانسته لذا امـر بـه معـروف را    

کند. همچنین باید در نظر داشت که سید  می ي جامعه اسلامی معرفیها ارزشضامن 

شناسـد امـا وقتـی بحـث از جامعـه       مـی  حق حیات براي انسان را بـه رسـمیت  قطب 

اند که  این مسلمانان و اهل ذمه و پناهندگان در دارالاسلام، شود می اسلامی و جاهلی

 مـال کسـانی کـه در دارالکفـر زنـدگی      از حقوق اجتماعی برخوردارند وگرنـه جـان و  

اقد هـر گونـه حرمـت و احترامـی     اي منعقد نشده است فمادامی که معاهده، کنند می

  ).878، ص. 2 ج ق،1412سید قطب، ( 2است

                                                        
فمنهج اللّه فی الأرض لیس مجرد وعظ و إرشاد و بیان. فهذا شطر. أما الشطر الآخر فهو القیـام بسـلطۀ الأمـر و     .1

الخیرة من أن یعبث بها کـل  النهی، على تحقیق المعروف و نفی المنکر من الحیاة البشریۀ، و صیانۀ تقالید الجماعۀ 

  .ذي هوى و کل ذي شهوة و کل ذي مصلحۀ

کند که حرام بودن قتل نفس براي مسـلمین و   . سید قطب پس از بیان گناه بودن قتل نفس به این مسئله اشاره می2

لهـذه   و بالرجوع إلى البیان الذي قدمنا به«دارالاسلام است نه براي دارالحرب و جامعه جاهلی وي نوشته است: 

فأما دم  ـ  من مسلمین و ذمیین و مستأمنین ـ على أهل دار الإسلام ـ فقط ـ الأحکام، یتبین أن هذا التقریر ینطبق

و کذلک مالهم. فیحسن أن نکون دائما  ـ  ما لم تقم بینهم و بین أهل دارالإسلام معاهدة ـ  أهل دارالحرب فهو مباح

کر کذلک أن دارالإسلام هی الأرض التی تقام فیها شریعۀ الإسـلام، و  على ذکر من هذه القاعدة التشریعیۀ و أن نتذ
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هاي شـهروندي و اجتمـاعی   درواقع سید قطب در محدوده نظام اسلامی به آزادي

ــوده و در تفســیر خــود نویســد کــه در نظــام اســلامی حــریم تمــامی   مــی معتقــد ب

از عقیـده   نظر صرفحقوق شهروندي تمامی شهروندان ، شود می غیرمسلمانان صیانت

کس حق ندارد دیگري را به پذیرش اسلام مجبور سازد:  مذهب محفوظ است و هیچ و

ها در سایه این نظام در حفظ عقیـده خـود آزادنـد. آنـان هـیچ الزامـی جـز        انسان«...

آنـان در   المللی این نظام ندارند. اطاعت از قوانین اجتماعی و اقتصادي و اخلاقی و بین

توانند بر اساس عقایـد   می خصی خود آزادند و در این محدودهعقیده قلبی و احوال ش

خود عمل کنند و اسلام از آزادي عقیده و حقوق ایشان در مرزهـاي نظـام حمایـت و    

). این حمایت از آزادي عقیـده و  295، ص. 2ج  ق،1412سید قطب، » (کند می دفاع

قطـب اسـت    مذهب در کیان جامعه اسلامی حرکت بسیار مورد توجهی از سوي سید

  کند. می هاي اجتماعی تأکیدبر آزادي که با این صراحت بدان اشاره نموده و

این بودیم کـه نظرگـاه او    دنبال به شخصیت دیگري که مبتنی بر اهداف پژوهش 

  بود. طباطبائیعلامه را در مورد آزادي اجتماعی تبیین کنیم 

ع بـه آزادي  سـوره هـود بحـث مبسـوطی راج ـ     88در ذیل آیه  طباطبائیعلامه 

نسبت به بنى نوع خودش که آنهـا نیـز مثـل وى    « کند. از منظر وي انسان مطرح می

بنى نوعش نیز همین  . [البته]هستند و در خلقت شبیه وى مى باشند آزادى تام دارد

). امـا در مـورد آزادي اجتمـاعی    556، ص. 10 ج، 1374، طباطبائی» (آزادى را دارند

تک افراد اجتماع قسمتى از حریت و آزادى خود  که تکاى جز این نیست هیچ چاره«

 مسـائل نسـان اجتمـاعى در مقابـل    ... ارا فداى قانون و سنت جارى در اجتمـاع کنـد  

 ل را ایجـاب مـى کنـد آزاد نیسـت    ئآن مسـا ، زندگى که مصالح اجتمـاع و منـافع آن  

موجـودي   عنـوان  بـه به انسان  طباطبائی). علامه 556، ص. 10 ج، 1374، طباطبائی(

هـاي   نگرد و به اعتقاد او سرشت آدمی آلوده به تیرگـی  می مختار و داراي عقل و اراده

غضب و شهوت بوده که باید انسان با زدودن آنها به کمال و سعادت برسـد. علامـه از   

نسـان بـه   ا«برد و معتقد است  می دو نوع آزادي با عنوان آزادي تکوینی و تشریعی نام

براى خود تواند  می که ست داراى شعور و اراده تنها او استحسب خلقتش موجودى ا

و لازمه این آزادى تکـوینى یـک آزادى دیگـر     ...خواهد اختیار کند هر کارى را که مى

است و آن آزادى تشریعى (قانونى ) اسـت کـه در زنـدگى اجتمـاعیش بـه آن آزادى      

                                                                                                                    
...» یحکم فیها بهذه الشریعۀ، و أن دارالحرب هی الأرض التی لا تقام فیها شریعۀ اللّه، و لا یحکم فیها بهذه الشریعۀ

 ). 878، ص. 2ق، ج 1412(سید قطب، 
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نـدگى اجتمـاعى   کند و آن این است که از میان انـواع طرقـى کـه بـراى ز     تمسک مى

  ).557، ص. 10 ج، 1374، طباطبائی...» (هست طریق دلخواه خود را انتخاب کند

 هـجامع به دخو نشئو متما در و ستا يفطر یینیآ که مسلاا نید علامه منظر از

 مطابق و دوـخ لوـصا هـب توجه با .دهد می ارقر عجتماا را ودخ سساا و پایه ،دارد هـتوج

 که یدگاهید به توجه با و میکند تعریف سلامیا عجتماا و ننساا ايبر که هدفی با

 تعیین را آن نیناقو و داده تشکیل نسانیا جامعه ،دارد عجتماا در ادفرا آزادي به نسبت

 ست.ا فهد در هم و عمل در هم دعتقاا و حق از ويپیر اي جامعه چنین رشعا .نماید می

 در ايجامعه چنین در آزادي ودحد ،توحیدي جامعه به راجع طباطبائی علامه نظر طبق

 در جامعه ادفرا از یک هیچ آزادي هـک ناـچن ،درـگییـم شکل آن نیناقو و افهدا يستارا

 تأمین مهم ینا لبتها .زدسا نمی وارد خللی ادفرا سایر نیکبختی و دتسعا به نسیدر

 در ،دیگرـیک آزادي وددـح عایتر رمنظو به عجتماا ادفرا تمامی نکهآ مگر ددگر نمی

 ).59 ص. ،1391 ،زاده کرباسی و احمدآبادي (نیلی باشند کوشا جامعه نیناوـق هـب لـعم

 ننساا بر عقل تنها کهاچر ،نیست دممر همه طبع فقامو تلاشی چنین علامه نظر از ماا

 قبتامر گرا که دارد دجوو او در نیز يغریز تمحرکا و نفسانی يهااهو بلکه ،نیست حاکم

 لاًاو مسلاا یند ستا معتقد او نند.اخو میافر نقانو از سرپیچی سمت به را او دوـنش

 جامعه ادفرا هعهد بر سپس و سلامیا حکومت هدـعه بر را دخو نیناقو ايجرا ضمانت

 که گونهاي به را اسلامی جامعه علامه . )172، ص. 4 ج، 1374 ،طباطبائی( تسا دهنها

 ترسیم نددار نیز آزادي ،سیاسی امنیت از ريبرخوردا بر افزون ،اجتماع آن شهروندان

 ستردهـگ و وسیع معنایی داراي آزادي ،انسان براي اسلام در است معتقد ایشان .نماید می

، 4 ج ،1374 ،اییـطباطب( گردد میبر متعال غیرخداوند بندگی قید از آزادي به که تـاس

 انسان تشریعی آزادي شرح به عمران آلسوره  200 آیه به استناد با علامه ).184ص. 

 تواند می دخو اجتماعی زندگی در انسان که معناست این به آزادي از وعـن نـای پردازد. می

 او بر رضایتش بدون را چیزي ندارد حق نیز دیگري انسان هیچ و کند انتخاب را راهی هر

 در علامه شود. می مشخص علامه منظر از آزادي ایجابی و سلبی وجه اینجا کند. تحمیل

 عبودیت از انسان رهایی یعنی آزادي لبیـس عدب به هم اجتماعی اديآز مفهوم تبین

 عدبُ به هم و هاانسان دیگر لطهـس و تحمیل از رهایی ،دیگر تعبیري به و غیرخِداوند

 اشاره متعال خداوند عبودیت تايـراس در لیتفعا هـگون هر امـانج یـیعن آزادي ایجابی

  ).1391، نصیري و زایی (لک کندمی
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معتقد است عدم اجبار بر پـذیرش دیـن خـود یکـی از      1علامه راجع به نفی اکراه

احکام دینی است که در همه شرایع و حتی شریعت نوح تشریع شده و تـا بـه امـروز    

بـاره دو   ). وي در ایـن 554 ، ص.10ج ، 1374، طباطبائینیز بر قوت خود باقی است (

جمله اخبـاري بـوده و بیـان امـري تکـوینی      احتمال را مطرح نموده است: یکی آنکه 

باشد و دیگري آن که انشایی و امر در سیاق باشـد کـه در معنـاي آن نهـی از اجبـار      

 بیـان گونـه   ایـن  مردم مستفید است. البته علامه مورد دوم را تـرجیح داده و اکـراه را  

ثـار  بدي و خیر و شر آنها واضح است و حتی آ که در امور مهمی که خوبی و«کند  می

نیازي به اکراه نخواهد بـود بلکـه   ، دارند معلوم است دنبال به سوء و آثار خیري هم که

پـذیرد   مـی  خود انسان یکی از دو طرف خیر و شر را انتخاب نموده و عاقبت آن را هم

چون با بیانات الهی و سنت نبوي حقایق دین روشن ، و دین از همین قبیل امور است

دلیلی بر اکـراه   بین الرشد من الغی) مشخص است و دیگر(قد ت شده و راه رشد و غی

دهـد اسـلام دیـن     مـی  مردمان در میان نیست. این آیه یکی از آیاتی است که نشـان 

  ).  524، ص. 2 ج، 1374، طباطبائی» (خون و شمشیر نیست

بـوده و نـه اجبـار مشـرکان      3فقط براي رفع فتنه 2قتال، از منظر علامه در اسلام

در پاسـخ  » فتْنَـۀٌ  تَکُـونَ  لَـا وقَـاتلُوهم حتَّـى   «وي در ذیل آیه  براي پذیرش دین خدا.

داننـد معتقـد    مـی  قتال با مشرکین را اکراه مردمان به پذیرش دیـن  کسانی که لازمه

                                                        
  .)256/ آیه  رهقلا اکراه فی الدین (ب. 1

جهادى که اسلام مسلمانان را به سوى آن خوانده، قتال و جهاد به ملاك زورمدارى نیست، نخواسته قتال و «. 2

است با زور و اکراه دین را گسترش داده و آن را در قلب تعداد بیشترى از مردم رسوخ دهد، بلکـه بـه مـلاك    

هـاى   تـرین سـرمایه   ز نفیسمدارى است و اسلام به این جهت جهاد را رکن شمرده تا حق را زنده کرده و ا حق

فطرت یعنى توحید دفاع کند و اما بعد از آنکه توحید در بین مردم گسترش یافت و همه به آن گردن نهادند، 

دهد مسلمانى با یـک   هر چند آن دین، دین اسلام نباشد، بلکه دین یهود یا نصارا باشد، دیگر اسلام اجازه نمى

 ).525ص. ، 2 ، ج1374ی، (طباطبای» موحد دیگرى نزاع و جدال کند

فتنه در نگاه علامه طباطباي شرك است در برابر توحید. به همین دلیل او در جایی که توحید و موحد باشـد   .3

ما گفتیم که آیه مورد «سوره بقره چنین نگاشته است که:  193باره ذیل آیه  داند وي در این قتال را جایز نمی

ن را در نظر دارد و مراد از اینکه فرمود: (تا آنکه دین براى خدا اتنها مشرکربطى به اهل کتاب ندارد  بحث اصلاً

شود) این است که مردم اقرار به توحید کنند و خدا را بپرستند و اهل کتاب اقرار به توحید دارند هر چند که 

ایـن بـاره   که خداى تعـالى در   همچنان .توحیدشان توحید نیست و این اقرارشان در حقیقت کفر به خدا است

ایشـان   ؛انهم لا یؤمنون باللَّه و الیوم الآخر و لا یحرمون ما حرم اللَّه و رسوله و لا یـدینون دیـن الحـق    فرموده:

داننـد و بـه دیـن حـق متـدین       ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام نمى

ایشان قناعت کرده، مسلمین را دستور داده با ایشان قتـال   مین توحید اسمى ازه و لیکن اسلام به ؛شوند نمى

کنند تا حاضر به جزیه شوند و درنتیجه کلمه حق بر کلمه آنان مسلط گشته دین اسلام بر همـه ادیـان قـاهر    

  ).91ص. ، 2 ، ج1374(طباطبایی، » شود
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است که چنین اکراهی در شرایطی که احیاي انسانیت منوط به تحمیل حق مشـروع  

هم پس از تبیین و اقامه دلیل و برهـان قـاطع بـر ایشـان      آن، گروهی از افراد باشد بر

اشکالی ندارد. این شیوه در میان جوامع مرسوم بـوده زیـرا درواقـع آنـان متخلفـان و      

خوانند و در صورت عدم تمکین براي مطیـع سـاختن    میناقضان قوانین را بر مردم فرا

اي حتی تمسک به  و چه با میل و رغبت از هر وسیله و انقیاد وي به قانون چه با اکراه

) باید در نظـر داشـت کـه    102، ص. 2 ج، 1374، طباطبائیکنند ( می جنگ استفاده

  1.اند علامه فتنه را معادل با شرك گرفته

بقره معتقد است خداوند متعال جهاد را به فی سـبیل االله   244علامه در ذیل آیه 

هدف صرفاً تسلط دنیوي و توسعه سر زمینـی اسـت    مقید نموده تا کسی گمان نکند

برخی از جامعه شناسـان معاصـر دربـاره پیشـرفت اسـلام چنـین تصـور        که  چنانهم

اند. بلکه هدف از جهاد توسعه و تسلط دینی است که صلاح دنیا و آخرت مـردم   کرده

  ).431، ص. 2 ج، 1374، طباطبائیکند ( می مینأرا ت

ه ادیان و مذاهب گوناگون و حضور اجتماعی آنهـا بـر   راجع ب طباطبائینظر علامه 

گیرد. وي سلب حقوق عمـومی و آزادي اجتمـاعی برخـی     می محور دین توحید شکل

دانسته زیرا سلب حقوق از کسانی که قصد نقض پذیر  افراد در جامعه را امري اجتناب

خـورداري از  حقوق و نابودي جامعه را دارند امري صالح و معتبر است. اسلام معیار بر

اعم از اسـلام و یـا ادیـان اهـل     ، حق حیات و حقوق اجتماعی را پیروي از دین توحید

ذمه دانسته پس آن کس که نه مسلمان است و نه اهل ذمه است حق حیـات نـدارد.   

این معیار با ناموس خلقت کاملاً سازگار و اجمالاً مورد پذیرش جامعـه بشـري اسـت    

). درواقـع علامـه بـه آزادي مـذهبی در چـارچوب      403، ص. 3 ج، 1374، طباطبائی(

ز ئشناسـد. ایـن نکتـه حـا     نمی ادیان توحیدي معتقد بوده و دین شرك را به رسمیت

                                                        
کلمه فتنه به معناى «ت که: سوره بقره چنین نگاشته اس 193علامه طباطبایی در خصوص معناي فتنه در آیه  .1

جهت است که هم خـود آزمـایش را فتنـه     منظور آزمایش حال چیزى انجام گیرد و بدین هر عملى است که به

گویند و هم ملازمات غالبى آن را، که عبارت است از شدت و عذابى که متوجه مردودین در ایـن آزمـایش    مى

ز در همه این معانى استعمال شده و منظور از آن در آیـه  شود، در قرآن کریم نی ن مىایعنى گمراهان و مشرک

ن مکـه بعـد از   امورد بحث شرك به خدا و کفر به رسول و آزار و اذیت مسلمین است، همان عملى که مشـرک 

گیرى  مکه کمال سختمشرکان پس معناى آیه این شد که علیه  .هجرت و قبل از آن با مردم مسلمان داشتند

ن را هر جا که برخوردید به قتل برسانید، تا مجبور شوند از سرزمین و وطن خـود کـوچ   را به خرج دهید و آنا

تر بود، براى اینکه  طورکه شما را مجبور به جلاى وطن کردند، هر چند که رفتار آنان با شما سخت کنند، همان

کند، ولـى   دنیا محروم مىرفتار آنان فتنه بود و فتنه بدتر از کشتن است، چون کشتن تنها انسان را از زندگى 

  ).89، ص. 2 ج، 1374(طباطبایی، » ه استئفتنه مایه محرومیت از زندگى دنیا و آخرت و انهدام هر دو نش
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اصل بر دین بوده و تمامی امور از جملـه   طباطبائیاهمیت است که در اندیشه علامه 

نیـز  نهی از منکر  شود. امر به معروف و می وحدت اجتماعی نیز بر محور دین مشخص

که ضامن وحدت اجتماعی است متوجه افراد جامعه براي انجـام تکلیـف خـود بـراي     

  ).  343 ، ص.2ج ، 1374، طباطبائیضمانت سلامت جامعه است (

  مقایسه دیدگاه سه مفسر. 7

اصـلی و همچنـین    سـؤال پـس از پاسـخ بـه    ، بیـان شـد   پژوهشدر اهداف که  چنان

ي نقاط واگرایی اکه با رویکردي مقایسه بنا بود، فرعی مستخرج از بطن آنهاي  سؤال

و همگرایی متفکران مذکور تحلیل و تبیین شود. البته در صفحات پیشین تا حدودي 

مـدنظر   تـري  لیکن در این قسمت این هدف به نحو مشخص، به این مهم پرداخته شد

گیرد. محمد عبده پیش از آغاز تفسیر المیزان و فی ظلال القـرآن شـروع بـه    قرار می

تفسیر المنار نموده است. وي پس از دلسردي از مقاومت در برابر استعمار به جلسات 

هـاي اجتمـاعی مبنـاي کـار      یک مبارز خسته از جنـبش  عنوان بهتفسیر روي آورده و 

سـال بعـد از او در    60حـدود  ، خود را تربیت نیروي انقلابی قرار داده است. در مقابل

که بر حرکـت انقلابـی خـود نـه     ، مانند سید قطبانقلابی دیگري ، مصر همان جامعه

نگـارد  فی ظلال فی القرآن را مـی  تفسیر، شده استتر  تنها پا بر جا مانده بلکه مصمم

که نگاهی حداکثري نسبت به رویکرد اجتماعی اسلام دارد. همزمان تفسیر المیزان از 

شـود کـه در    مـی  سوي یک فلیسوف و فقیه طراز اول شیعی با رویکرد اجتماعی آغاز

  مورد نقد به المنار را نیز دربردارد.   144

بینانه نسبت به تفکـر   محمد عبده بر خلاف دو مفسر پس از خود دیدگاهی خوش

مدرن داشته است. سید قطب نیز در مورد رویکرد المنار معتقد است عواملی همچون 

بینـی بـه آزاداندیشـی و     مکتـب فلسـفی غـرب و رویکردهـاي مـدرن و خـوش       تـأثیر 

تـوجهی بـه اسـتقلال و غنـاي تفکـر اسـلامی از        و تمـدن غربـی و بـی    سـالاري  مردم

عبده باعث به تأویـل  مدنظر  گرایانه تجربی رویکرد عقل 1.خصوصیات تفکر عبده است

                                                        
و  سـالاري  مردمبینی به آزاداندیشی و  خوش ،عواملی همچون تأثر از مکتب فلسفی غرب، نهضت علمی اروپا« .1

تا محمد عبده درصدد برآید  شدستند... علل یاد شده سبب تمدن غرب، از عوامل بیرونی مکتب عقلی عبده ه

دینی موافق عقل هستند، به دین بازگرداند.... امور یـاد شـده سـبب    هاي  اعتبار دین را با این رویکرد که آموزه

شدند تا عبده و پیروانش در رویکردشان به عقلانیت دینی دچار افراط و مبالغه شوند و درنتیجه در امور غیبی 

 ج ،ق1412(سید قطب، » داً احتیاط کرده و بسیاري از معجزات یاد شده در قرآن را تأویل و توجیه کنندشدی

  ).3978ص.  ،6
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بردن بسیاري از آیات و افراط در تفسیر اجتماعی از آنها شـده اسـت. وي در مسـئله    

د خـود را نشـان داده و در بـاب آزادي اجتمـاعی و مـذهبی بـا       آزادي نیز این رویکـر 

یعنـی سـید   ، لیبرال به تفسیر آیات پرداخته است. در مقابل دو مفسـر دیگـر   رویکرد

رویکــردي حــداکثري نســبت بــه اســلام داشــته و آزادي  طباطبــائیقطــب و علامــه 

دو مفسر نیز بـا   دانند. البته این می اجتماعی را در قالب قوانین اجتماعی اسلام معتبر

و سـید قطـب    طباطبـائی یی در مورد آزادي اجتماعی دارند. علامـه  ها تفاوتیکدیگر 

معتقدند که احکام اسلامی باید در زمـین اجـرا شـود و وجـود غیرمسـلمان خـارج از       

شـود و غیرمسـلمانان بایـد تحـت      نمی حیطه اسلامی و اقتدار آن به رسمیت شناخته

نجا تفاوتی بین ایشان وجود دارد که علامه برخلاف سید حاکمیت اسلام باشند. اما ای

داند و فقط اهل کتاب حـق حضـور و    نمی قطب آزادي عقیده براي مشرکین را معتبر

پرداخت جزیه در جامعه اسلامی و آزادي عقیـده دارنـد. توضـیح اینکـه سـید قطـب       

ولو افراد آن  داند که قوانین اسلامی در آن حاکم نباشد می ايجامعه جاهلی را جامعه

علامه  که درحالیداند تا به توحید بازگردند  می مسلمان باشند و قتال را با آنها صحیح

داند و به همین دلیل پذیرش و ایمان به خداوند را عامل تمایز از شرك می طباطبائی

پذیرد. به تعبیر دیگر علامـه نگـاه    می اهل کتاب را با پذیرش جزیه در جامعه اسلامی

ر سید قطب به دارالاسلام را ندارد و همچنین برداشت حداقلی محمد عبـده  محدودنگ

  از جامعه اسلامی را نیز نپذیرفته است.

دارد  مـی  صراحت بیـان  سید قطب در بیان شرایط جامعه اسلامی و جامعه الهی به

ایـن مسـلمانان و اهـل ذمـه و     ، شـود  مـی  که وقتی بحث از جامعه اسلامی و جـاهلی 

 ـبرخورداراند که از حقوق اجتمـاعی   ارالاسلامپناهندگان در د وگرنـه جـان و مـال     دن

اي منعقد نشده است فاقد  مادامی که معاهده، کنند می کسانی که در دارالکفر زندگی

)؛ امـا از منظـر   877، ص. 2 ج، ق1412، هر گونه حرمت و احترامی است (سید قطب

افراد در جامعـه امـري    سلب حقوق عمومی و آزادي اجتماعی برخی طباطبائیعلامه 

است. زیرا سلب حقوق از کسانی که قصد نقض حقوق و نابودي جامعه را پذیر  اجتناب

دارند امري صالح و معتبر اسـت. اسـلام معیـار برخـورداري از حـق حیـات و حقـوق        

اعم از اسلام و یا ادیان اهل ذمـه دانسـته پـس آن    ، اجتماعی را پیروي از دین توحید

است و نه اهل ذمه حق حیات ندارد. این معیار با ناموس خلقـت  کس که نه مسلمان 

، ص. 2 ج، 1374، طباطبائیمورد پذیرش جامعه بشري است ( کاملا سازگار و اجمالاً

). در آخر اگر بخواهیم استنتاجی از دیـدگاه مفسـرین نسـبت بـه مسـئله آزادي      525

طرفدار نگاه لیبرال در یک طـرف قـرار    عنوان بهاجتماعی را ارائه نماییم . محمد عبده 
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طرفدار نگاه آزادي اجتمـاعی در حـدود    عنوان به و سید قطب طباطبائیو علامه  دارد

  باشند. می قوانین اسلامی در طرف دیگر

  گیري  نتیجه

از زمانی که بازاندیشی نسبت به وضعیت کشورهاي اسلامی و دلیل انحطـاط آنهـا در   

بازگشت به متن مقدس و دریافـت  ، وجود آمد ند غرب بههاي نوظهور مان مقابل تمدن

یکـی از   عنـوان  بهتوان به تفسیر المنار  می در این میان 1.معاصر از آنها نیز رواج یافت

رویارویی تفکر مدرن در تفسیر قرآن کریم توجه کرد. المنـار در  هاي  مهمترین الگوي

سـوره   53تفسیري و جامع و البته ناتمـام (تـا آیـه     عنوان بهتفسیري هاي  بندي دسته

سوره نساء به انشاء محمد عبده است. عبـده عمیقـاً    126یوسف) بوده که فقط تا آیه 

 اعتقاد داشت که اسلام توانایی راهبري جامعـه را بـا زدودن افکـار انحرافـی داشـته و     

 تواند مبناي زندگی فردي و اجتماعی باشد. می

گرایی و کاربرد وسیع عقل تجربی در تفسیر قـرآن  توان به علم یم تفسیر المنار را

شناخت. استفاده از عقل بدون تقلید نقطه بسـیار مـورد توجـه المنـار اسـت. محمـد       

افــراط در ، رویکــرد قرآنــی عبــدههــاي  ق) در نقــد و کاســتی1396حســین ذهبــی (

ل الفـاظ قـرآن   پذیري از عقاید معتزله و حمتأثیرگرایی و تأویل حقایق شرعی و  عقل

کنـد   مـی  بر معانی ناشناخته در نزد اعراب زمان نزول را از مشکلات تفسیر وي بیـان 

  .)1396، (ذهبی

سال از آغاز تفسـیر المنـار شـروع بـه      50سید قطب پس از حدود ، دیگر ازسوي 

تفسیر مجددي از قرآن کریم کرده و رویکردهاي اجتماعی و سیاسی عبده را در المنار 

کند. وي با فلسفه و رویکرد مسلمانان به فلسفه یونان بسیار مخالف بوده و یکی نقد می

ماندگی ایشان را دور شدن از اسلام حقیقی و اقبال بـه کتـب فلسـفی     از عوامل عقب

دانست. نگاه سید قطب به اسلام  می یونانی و هندي و آمیخته شدن آن با کلام اسلامی

                                                        
را  الدین آغاز شد و بعدها محمد عبده و رشید رضا در بین اهـل سـنت آن   روش تفسیر اجتماعی با سیدجمال .1

اجتمـاعی دوره جدیـد تمـدن غـرب هماننـد شـورا،       هـاي   رهبري نمودند. این جریان کوشیده است که پدیده

از مباحث را با تفسیر اجتماعی در جهـان اسـلام تبیـین کنـد. ایـن      گونه  این ارلمان و،  سالاري مردمانتخابات، 

طلبان یا نهضت اصلاح دینی بودند. شعار آنها بازگشت بـه قـرآن بـود     تفاسیر و نویسندگان آنها غالباً از اصلاح

).  بازگشت به قرآن در نگاه برخی از روشفکران بـه معنـاي حـذف سـنت بـود.      348ص. ، 1397نژاد،  (بوذري

چنانچه لوتر مسحیت را در انجیل خلاصه نمود و با شعار بازگشت به انجیل، سـنت کاتولیـک را حـذف نمـود     

شـیعی بـا آنچـه    البته به این نکته توجه نشد که اساساً سنت، بـالاخص سـنت    ؛)30ص. ، 1400نژاد،  (بوذري

  ها به عنوان سنت بیان کردند تفاوت ماهوي و بنیادي دارد.   کاتولیک
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، تفسیرش اذعان دارد که اسـلام روش زنـدگی   نگاه حداکثري و مطلق بوده و در خود

اخـلاق و آداب و   ،هـا  ارزشهـا،   مناسبت ،ها سازمان ،اه روش حیات واقعی با تمام نظام

دیـن را  ، ). درواقـع سـید  696، ص. 2 ج، ق1412، (سید قطب 1عبادات و شعائر است

را داند. وي با همین نگاه در عرصـه سیاسـی حکومـت     می ةالحیا منهجروش زندگی و 

اسلام تهی ، بدون حاکمیت االله که طوري بهبخش غیرقابل انفکاك از عرصه دین دانسته 

از معنا و جامعه اسلامی بیگانه از دین خود خواهد شد. بنابراین از منظر سـید قطـب   

و اعتراف  2هیچ جدایی وجود نداشته و نظام اجتماعی زندگی میان امور تعبدي فردي

به حاکمیت خداوند در حوزه شریعت تعبدي بدون اقرار به الوهیت و حاکمیت خداوند 

  نیست.پذیر  در عرصه سیاسی و اجتماعی و... امکان

در تفکـرات قطـب مبنـی بـر دوگانـه      » جامعه جـاهلی  ـ  جامعه اسلامی«دوگانه 

صـرفاً   ،است. به ایـن معنـی کـه از منظـر قطـب     » حاکمیت طاغوتـ    حاکمیت االله«

 عبـارت  بـه توان اسلامی نامید که حاکمیتش از آن خداونـد باشـد؛ یـا    اي را میجامعه

جامعـه از افـراد    ممکـن اسـت   3.کامل در آن اجـرا شـود  طور  به دیگر شریعت اسلامی

کند حکومت  نمی مسلمان تشکیل شده باشد ولی چون حکومت بر پایه شریعت عمل

سازد اجراي کامـل   می جامعه اسلامی را متمایزطاغوت باشد. آنچه حکومت اسلامی و 

مردم خدایان متعددي را ، ها و مرامها  در سایر مسلک«نقص حدود خداوند است:  و بی

 در برابر همگی کرنش و تعظیم، دانند می کنند و همه آنها را لایق پرستش عبادت می

 عقایـد؛ قـوانین و  گذارند... به این معنی که افکـار و   می کنند و با همه حق بندگی می

روحـی و عملـی را از مردمـانی    هـاي   ا و تشکیلات و خلاصه راهنمـاي ه مقررات؛ نظام

گیرند. این وضع اجتماعی که مبتنی بر پرستش بندگان است در هر  میمانند خود فرا

نظـام جاهلیـت و   ، زمان و مکان و با هر شکل و لباس که ظاهر شود در منطق اسـلام 

). از منظـر قطـب روش خداونـد و    11ص. ، 1359، د قطب(سی» منفور و مطرود است

شـوند (سـید    نمـی  روش جاهلی با یکدیگر تضاد داشته و با یکدیگر روي زمین جمـع 

                                                        
و  .إن الدین منهج حیاة. منهج حیاة واقعیۀ. بتشکیلاتها و تنظیماتها، و أوضاعها، و قیمهـا، و أخلاقهـا و آدابهـا   . 1

  عباداتها و شعائرها کذلک.

تواند در مفاهیم ذهنی و دسـتورات اخلاقـی و تشـریفات و     نمی تواند از دنیا جدا باشد و برنامه الهی دین نمی .2

آخر صرفاً قسمت نازلی از زندگی بشر یعنی قسمت مقررات فردي را به  تظاهرات فردي، منحصر گردد  و دست

  ).40ص.  ،1359 ،عهده گیرد (سید قطب

گیـرد)   ن طـرز فکـر عـالی الهـام مـی     کننـد و برنامـه اسـلامی را (کـه از آ     مردمی که در سایه نظام اسلامی زندگی می .3

 ).13ص. ، 1359(سید قطب، » بندند، مسلمانند و دیگران، پیرو هر مکتب... گرفتار جاهلیتند کار می وکاست به کم بی
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  ).  284، ص. 1 ج، ق1412، قطب

شـروع بـه    طباطبـائی علامـه   ،سال پس از آغاز تفسیر سید قطب در مصـر  پانزده

نمودند. المیزان جزو تفاسیر  نوشتن تفسیر المیزان در قالب فکري یک مجتهد شیعی

جامع بوده و توجه بسیاري به المنار و نقد آن ذیل آیات داشته و نوع نگـاه المنـار بـه    

در  طباطبـائی گیـرد. علامـه    مـی  تفسیر قرآن را با دلایل عقلی و قرآنی به بـاد انتقـاد  

ن کنند. از نظـر ایشـا   می تفسیر المیزان مباحث اجتماعی بسیاري را ذیل آیات مطرح

قوانین اجتماعی صالح باید قوانینی باشد که سازگار با وجود و فطرت انسان بوده و به 

  ).  554ص. ، 10 ج، 1374، طباطبائیسعادت و تکامل بشر کمک کند (

 طباطبـائی سید قطب و علامـه  ، معاصر جهان اسلام یعنی محمد عبده سه مفسر

ضمنی یا مسـتقیم حـدود و شـرایط آزادي اجتمـاعی را تـا       صورت به در تفاسیر خود

توان شـاکله اندیشـه اجتمـاعی هـر کـدام از ایـن        می حدي مشخص نموده بودند که

  صاحب نظران را در آن مشاهده نمود. 

محمد عبده در تفسیر المنار شریعت را تأمین کننـده مصـالح و پاسـخگوي نیـاز     

ر مصالح اجتماعی به انسان آزادي داده تا بر معتقد است خداوند د داند. ولی می انسان

مـدنی و اجتمـاعی از   هـاي   اساس شوراي منتخب مردم امور جامعه اداره شـود. آزادي 

منظر عبده بسیار نزدیک به نگاه مدرن بوده و وي هدف امر به معروف و نهی از منکر 

ن را سـلب  داند. وي در مورد مفهوم فتنه کـه آ  می گیري از سلب آزادي عقیدهرا جلو

معتقد است هدف از جهاد نیز مبـارزه  ، آزادي عقیده مسلمانان در مقابل کفار دانسته

است.  ،اندعلیه مخالفان آزادي مذهبی که همان مسلمانان صدر اسلام درگیر آن بوده

ممانعـت از   منظـور  بـه در نگاه او هدف از جهاد دفع تجاوز و رفع فتنـه  ، دیگر عبارت به

از . ها و تضمین آزادي ایشان در پـذیرش دیـن بـوده اسـت     ه انساناعمال فشار و اکرا

کفـار و حتـی مرتـدین نیـز حـق حیـات و آزادي دارنـد. وي        ، منظر عبـده مشـرکین  

  شناسد.   می موجودیت پیروان آیین شرك را نیز به رسمیت

اما سید قطب نگاهی حداکثري به دین داشته و آن را در تمامی امـور مربـوط بـه    

دانسته است. اسلام در نگاه او روش حیـات و   می کننده ه دخیل و تعیینانسان و جامع

ست. وي به تعـارض میـان   ها ارزشها و نظامات و  تمام سازمان دهی سازمانزندگی با 

از منظر وي براي تحقق جامعه الهی راهی غیـر از   جامعه الهی و جاهلی معتقد بوده و

بر قراري حکومت االله وجود ندارد. آزادي از منظر سیدقطب زمانی است کـه انسـان از   

است. از نظـر  پذیر  جهاد امکان وسیله بهغیرخدا آزاد گشته و این هدف در حوزه کلان 

ر علیه عقیـده و  گونه تلاش ب وي فتنه فقط تهدید و شکنجه مسلمانان نبوده بلکه هر
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سیاسی اقتصادي و فرهنگی غیرالهـی   هاي ایمان از جمله وجود جوامع جاهلی و نظام

جهاد است. امر به معروف و نهی از منکر نیز هـم جهـت بـا اهـداف جهـاد      مدنظر  نیز

گیـري   مبتنی بر استقرار حاکمیت الهی و تحکیم آن است. سید قطـب طریقـه شـکل   

دانـد و بـه اجبـار بـراي      به خود جامعه اسلامی مـی حکومت الهی را درخواست و مطال

تشکیل حکومت اسلامی معتقد نیست. درواقع جامعه بـه اختیـار و آزادي بـه سـمت     

رود و زنـدگی اسـلامی مـردم بـراي برقـراري دولـت اسـلامی         می اسلامی شدن پیش

راهگشا است. وي راجع به آزادي اجتماعی غیرمسلمانان معتقد است فقط این امـر در  

بوده است. سید قطب در محـدوده نظـام   پذیر  دوده قوانین حکومت اسلامی امکانمح

هاي شهروندي و اجتمـاعی معتقـد بـوده اسـت. امـا نظـام اسـلامی         اسلامی به آزادي

مسئولیتی در قبال شهروندان خارج از نظـام اسـلامی کـه کفالـت حکومـت الهـی را       

  ندارد.  ، اند و اهل جزیه نیستندنپذیرفته

دو مفسر پیشین خود دارد.  رویکرد خاصی نسبت به طباطبائیگر علامه دی ازسوي

ن جسـتجو نمـود. در   اتوان در سابقه علمـی و عملـی مفسـر    می دلیل اصلی این امر را

مجتهدي است که عمـر خـود را در مسـیر علـوم دینـی صـرف        طباطبائیواقع علامه 

عبـده و سـید قطـب    کـه محمـد    نموده و سپس شروع به تفسیر نموده است. درحالی

انـد.   مندي از علوم دینی به تفسیر مبادرت ورزیـده  انقلابیانی هستند که به دلیل بهره

اما ، محمد عبده پشیمان از شیوه رفتار انقلابی و متوجه به تربیت نیروي انقلابی است

تفسیر خـود را ترتیـب   ، اصلاح انقلابی جامعه دنبال به سید قطب با دیدگاهی رادیکال

 طباطبـائی همچنین بـازبینی نمـوده اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه علامـه         داده و 

پردازي اجتمـاعی بـا    شخصیت علمی و مجتهدي است که در تفسیر خویش به نظریه

توجه به مبانی علمی و دینی نموده است و به همین دلیل زاویه نگاه این سه مفسر از 

  علمی متفاوت است.   لحاظ فکري و

به شرح نظر خود راجع به مقوله آزادي نوشته است.  اجعمبسوط ر صورت به علامه

توان منظر ایشان راجع به آزادي اجتماعی را از ذیـل   می اما در کنار شرح دیدگاه وي

آیات مربوط به جهاد و امر به معروف و نهی از منکر بیان نمود. علامه نگاه حـداکثري  

دي و اجتمـاعی انسـان را   نسبت دین اسلام داشته و به عقیده وي دین تمام شئون فر

گیرد. از منظر ایشان آزادي شرط تحقق حیات انسـان اسـت. آزادي رهـایی از     میدربر

بندگی غیرخدا است. اسلام دینی اجتمـاعی اسـت و امکـان تحقـق آن جـز در قالـب       

 شکلآن  نیناقوو  افهدا يستااي در راجامعه چنینآزادي در  جامعــه امکــان نــدارد.

 ادفرا سایر دتسعا به نسیددر ر جامعه ادفراز ا یک هیچآزادي  هـک ناـچن، درـگی یـم
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بــه  عجتماا ادفرا نکه تمامیآ مگر ددگر نمی تأمین مهم ینا لبته. ازدسانمی وارد خللی

در باشند.  کوشا جامعه نیناوـ ـق هـ ـب لـ ـعمدر ، دیگرـیکآزادي  وددـح عایتر رمنظو

داراي حدود و شرایط است. به این مفهـوم  واقع آزادي از منظر علامه شمشیر دولبه و 

گیرد. آزادي فرد و گـروه   می که آزادي اجتماعی در چارچوب قوانین اجتماعی صورت

نباید آزادي فرد و گروه دیگر را مختل نموده و حقوق آنهـا را از بـین ببـرد. از منظـر     

 علامه راهبرد اسلام پاك کـردن شـرك و لـوازم غیرالهـی از زنـدگی دنیـوي اسـت و       

ن در ادر کنار یکدیگر قرار گیرند. بر همین اساس مشرک توحید و شرك ممکن نیست

جامعه اسلامی جایگاهی نداشته و آزادي مذهب فقط در مورد اهل کتاب بـا پـذیرش   

  جزیه و حاکمیت اسلام میسر است.
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